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خاطره جنایی

منظور از اجرت‌المثل زن در خانه چیست؟

کــه زن، خــارج از وظایــف خــود انجــام  کــه بابــت خدماتــی  اجرت‌المثــل زن، مبلغــی 
مبلــغ  ایــن  میــزان  می‌شــود.  نامیــده  اجرت‌المثــل  می‌کنــد  دریافــت  می‌دهــد، 

کارشــناس و بــا در نظرگرفتــن شــرایط لازم تعییــن می‌شــود.  توســط 
ــد  ــه زمــان طــاق نیســت و زن حتــی می‌توان تقاضــای اجرت‌المثــل تنهــا مختــص ب
کنــد امــا در شــرایط فعلــی جامعــه، مطالبــه  اجرت‌المثــل خــود را روزبــه‌روز مطالبــه 
اجرت‌المثــل بــه زمــان اختــاف و درگیــری و زمــان درخواســت طــاق اختصــاص 

یافتــه اســت. 
اثبــات  صــورت  در  کــه  اســت  شــرایطی  وجــود  بــه  منــوط  اجرت‌المثــل  دریافــت 
حصــول آن شــرایط بــه دادگاه اجرت‌المثــل بــه زوجــه تعلــق می‌گیــرد. انجــام امــوری 

کــه شــرعا بــر عهــده زن  ماننــد نظافــت منــزل، آشــپزی و حتــی شــیر دادن بــه فرزنــد 
نیســت او را مســتحق اجرت‌المثــل می‌کنــد. بــه زن ناشــزه نفقــه تعلــق نمی‌گیــرد امــا 
چنانچــه ایــن زن تمکیــن نداشــته، ولــی امــورات منــزل را انجــام داده و از فرزنــدان 

ــت.  ــل اس ــت اجرت‌المث ــتحق دریاف ــت، او مس ــرده اس ک ــه‌داری  نگ
زن بایــد بــرای مطالبــه اجرت‌المثــل بــه یکــی از دفاتــر خدمــات قضایــی مراجعــه 
کــرده و دادخواســت خــود را در دادگاه خانــواده مطــرح ‌کنــد. پــس از رســیدگی بــه 
کانــون  کارشناســی بــه حســاب  پرونــده و اثبــات شــرایط بــه دادگاه، مبلغــی بــرای 
کارشــناس تعییــن شــده یــک هفتــه تــا ۱۰ روز بعــد نظــر خــود را  کارشناســان واریــز و 
اعــام می‌کنــد. در صــورت عــدم پرداخــت، زوجــه می‌توانــد درخواســت صــدور حکــم 

کنــد. جلــب یــا توقیــف امــوال 

که  قاتلانی  زندگی  ستون  این  در 
را  نداشتند  مرگ  جز  سرانجامی 
بر اساس محتویات پرونده و با 
مرور  خودشان  سوی  از  روایتی 
کرده‌ایم. این هفته سراغ قاتلی 
نامدری‌‌اش  و  پدر  که   رفتیم 

را کشت. 
پشت‌ســر  را  زندگــی  از  بهــار   45
‌در  آن  ســال   10 کــه  گذاشــتم 
کــه بــا بیــم و  زنــدان بــود؛ 10 ســالی 
امیــد قصــاص یــا بخشــش همــراه 

بــود. 
وقــت  هــر  ســال‌ها  ایــن  در 
هم‌ســلولی‌ام قصــاص می‌شــد، 

رویــم  ناامیــدی  و  مــرگ  ک  خــا
خبــر  وقــت  هــر  و  می‌ریختنــد 
چوبــه‌دار  پــای  از  قاتلــی  بخشــش 
امیدوار‌تــر  زندگــی  بــه  می‌آمــد، 
ماجــرا  تعریــف  بــرای  می‌شــدم. 

بــه خاطــر  برگــردم. ۱۲ ســال پیــش  بــه ســال 89  بایــد 
و  مــن  شــد.  جــدا  او  از  مــادرم  پــدرم،  بدرفتاری‌هــای 
از  بعــد  پــدرم  می‌کردیــم.  زندگــی  مادرمــان  بــا  خواهرانــم 
کــرد و صاحــب ســه پســر شــد و بــا  مدتــی دوبــاره ازدواج 
هــم در خانــه‌ای روســتایی در بومهــن زندگــی می‌کردنــد 
قبــل  ســال   10 امــا  می‌رفتــم  ملاقات‌شــان  بــه  گاهــی  کــه 
بعــد از آن‌کــه از زنــم جــدا شــدم و مهریــه ۱۱۴ ســکه‌ای او را 
دادم، دچــار مشــکلات مالــی و روحــی شــده و بــرای ادامــه 
کبــک  زندگــی نزدشــان رفتــم. روز جنایــت مــن بــرای شــکار 
کــه بازگشــتم، ســر مســائل  و خرگــوش رفتــه بــودم. شــب 
و  برداشــت  داســی  او  شــد.  دعوای‌مــان  پــدرم  بــا  جزئــی 
بــود، ســمتش  کــه دســتم  بــا تفنگــی  کــرد.  پــرت  ســمتم 
کــرد. نامــادری‌ام  کــه زخمــی شــد و فــوت  کــردم  شــلیک 
کــه بــا قنــداق تفنــگ  کــرد  بــا چوبدســتی بــه مــن حملــه 
ضربــه‌ای بــه ســرش زدم. در ایــن هنــگام تیــری از ســاح 
بــه پایــم خــورد و زخمــی شــدم و بعــد نامــادری‌ام را کشــتم. 
کیســه   ۲۰ بودنــد.  ناتنــی‌ام شــاهدان جنایــت  بــرادر  ســه 
ســیمان و گوســفندانی را کــه ســهم خــودم بــود، فروختــم تــا 
گــودال  کنــم. پشــت حیــاط خانــه  پــای زخمــی‌ام را درمــان 
یــک  کتــاب،  جلــد  چنــد  همــراه  را  اجســاد  و  کــرده  حفــر 
کاه انداختــه و آتــش زدم. بعــد  صندلــی چوبــی و مقــداری 
کنــم امــا خیلــی زود  کــردم راز جنایــت را مخفــی  هــم ســعی 
همــه چیــز برمــا شــد و مــن دســتگیر شــدم. در شــعبه دوم 
کمــه و بــه قصــاص  کیفــری یــک اســتان تهــران محا دادگاه 
کــه ایــن حکــم در دیــوان عالــی کشــور مهــر  محکــوم شــدم 

خــورد.  تأییــد 
کــه رضایــت اولیــای‌دم  کــردم  در ایــن ســال‌ها خیلــی تــاش 
خانــواده  امــا  دادنــد  رضایــت  خــودم  خانــواده  بگیــرم.  را 
نامــادری‌ام رضایــت ندادنــد و بعــد از 10 ســال از قتــل در 
و تلاش‌هایــم  رفتــم  پــای چوبــه‌دار  رجایــی شــهر  زنــدان 
بــرای جلــب رضایــت آنهــا بی‌نتیجــه شــد و بــا اصــرار بــرادران 

ناتنــی‌ام، حکــم قصــاص اجــرا شــد. 

دار مکافات

15 ســال قبــل بازپــرس ویــژه قتل تهران بودم. ســاعت 
چهــار بعــد از ظهــر و در گرمــای تیرمــاه کم‌کــم آمــاده 
کــه  می‌شــدم بــرای رفتــن بــه خانــه و امیــدوار بــودم 
قتلی در روز کشیک‌ من رخ ندهد و انسان بی‌گناهی 
کشته نشود. همین که آمدم از در دادسرا خارج شوم، 
تلفــن کشــیک زنــگ خورد. آن ســوی خــط مأمور یکی 
از کلانتری‌های تهران بود و اعلام کرد دختر بچه ســه 
ســاله‌ای بــه صــورت مشــکوک در درمانــگاه فوت کرده 
گاهی خبر دهد  اســت. از او خواســتم به تیم جنایی آ
و خــودم هــم بــا خــودروی ویــژه قتــل راهــی درمانــگاه 
شــدم. وقتی رســیدم، زن و مرد جوانی در راهرو گریان 

ایستاده بودند. 
در یکــی از اتاق‌هــا بــا جســد دختر سه‌ســاله‌ای روبه‌رو 
کبــود شــده بــود. پزشــک  کامــل  کــه صورتــش  شــدم 
درمانگاه اعلام کرد وقتی دخترک را به درمانگاه آوردند 
هیچ علائم حیاتی نداشت و مشخص بود که دقایقی 

از مرگش گذشته است. 
از پزشک قانونی خواستم جسد را معاینه کند که پس 
از یک ربع، اعلام کرد دختر بچه خفه شــده و به قتل 
رســیده اســت. همان لحظه دســتور دادم پدر و مادر 
بچه بازداشت شوند و در همان درمانگاه بازجویی از 

کردم.  آنها را شروع 
ابتدا پدر بچه که مردی ۳۵ ساله است، وارد اتاق شد 
و از او خواســتم حادثه را شــرح دهد. او گفت: حدود 
ساعت 14و10 دقیقه بود که دختر هفت‌ساله‌ام تماس 
گرفت و گفت مائده حالش خوب نیست. فورا مغازه را 
بستم و با یک موتور خودم را به خانه رساندم. ساعت 
14و35 دقیقه به خانه رســیدم. همســرم مشــغول نماز 
خوانــدن بــود. وقتــی نمازش تمام شــد، قضیه را جویا 
شــدم کــه او گفــت مائــده حالش به‌هم خورده اســت. 
سراغ مائده رفتم و دیدم صورتش کبود و بدنش سفید 
شــده اســت. او را برداشــتم و با همان موتور به ســمت 
درمانگاه بردم که بعد از رساندن به درمانگاه، پزشکان 

کرده است.  گفتند فوت 
کــه  از او خواســتم در مــورد همســرش توضیــح دهــد 
گفــت: همســرم عــادت به کتک زدن بچه‌ها نداشــت‌؛ 
البته گاهی عصبانی می‌شد و مدتی هم قرص اعصاب 
مصــرف می‌کــرد. یعنــی همســرم بــا ســنگدلی دختــر 
سه‌ساله‌ام را کشته و با صحنه‌سازی قصد داشت من 
را فریب دهد؟ ما زندگی خوبی داشتیم و نگذاشتم که 
همسر و دو دخترم کمبودی حس کنند. نمی‌دانم چرا 
همسرم این کار را کرده است. مگر بچه سه‌ساله، چه 

که باید کشته شود‌؟  گناهی دارد 
گاهی خواستم که این مرد  پدر را آرام کردم و از مأمور آ
را بیــرون بــرده و مــادر مائــده را بــرای بازجویــی داخل 
بیاورد. زن ۳۰ ســاله چادرش را روی صورتش کشــیده 
بــود و گریــه می‌کــرد. از او خواســتم بگوید چرا دخترش 
را کشــته اســت. یکباره خشــمگین شــد و با قطع کردن 
گریه‌هایــش فریــاد زد: دختــرم حالش بهم خورد و تا به 
دکتــر برســانیمش فــوت کــرد. من تقصیــری در مرگش 

نداشتم. 
یــک لیــوان آب بــه او دادم و گفتم که 

می‌دانــم مائــده خفــه شــده و 
تــو ایــن کار را کردی؛ حال 

کــن چــه  برایــم تعریــف 
شد.؟

افسانه که کمی آرام شده 
بــود، شــروع بــه اعتــراف 

کــرد و گفــت: نمی‌خواســتم 
از صبــح  را بکشــم. مائــده  او 
اذیت می‌کرد. چند بار خواهر 
هفت‌ســاله‌اش به نام مطهره 

پیــش مــن آمــد و گفــت 
که مائده نمی‌گذارد 

او فیلم نگاه کند. 
کم‌کم از دســت 

اذیت‌هــای او کلافــه شــدم. روی زمیــن نشســته بــودم که 
گهــان بــا یــک گوشــی تلفن همــراه به ســرم ضربه‌ای زد.  نا
از شــدت عصبانیت چند ســیلی به صورتش زدم و زمانی 
کــه شــروع بــه گریــه کــرد و جیــغ زد، جلــوی دهانــش را بــه 
مــدت پنــج دقیقــه گرفتــم.  وقتــی به خودم آمــدم بچه‌ام 
کبود شــده بود و تکان نمی‌خورد. من نمی‌خواســتم او را 
بکشم و فقط می‌خواستم آرام شود. چند وقتی بود ضعف 
اعصاب داشتم و قرص مصرف می‌کردم. اذیت‌های مائده 

زیاد شده بود و من کلافه بودم. 
کت شود. بعد از این‌که او بی‌هوش  فقط می‌خواستم سا
شــد، موضــوع را بــه شــوهرم گفتــم و بــا آمــدن او بــه خانه، 
دختــرم را بــه درمانــگاه بردیــم اما کار از کار گذشــته بود. با 
اعترافات مادر جوان، دستور دادم پدر آزاد شود و جسد 

مائده هم به پزشکی قانونی منتقل شود. 
گاهی منتقل شــود تا  به افســر پرونده گفتم زن جوان به آ
تحقیقات کامل انجام شود. ساعت ۹ شب کارم تمام شد 

و به سمت خانه بازگشتم. 
در طول مسیر به این فکر می‌کردم که چرا یک مادر باید 
کنترل اعصابش را از دســت بدهد و ‌‌پنج دقیقه جلوی 
دهان کودک سه‌ ساله را بگیرد و به سر و صورتش 
ضربــه بزنــد؟! صبــح فــردا زن جــوان را بــه 
دادســرا آوردند و دســتور دادم ســامت 
روانش بررسی شود که بعد از چند 
روز مشــخص شــد دارای مشکل 
اعصــاب بــوده اما در زمان قتل 
فرزنــدش در حالــت طبیعــی 
بــوده و می‌دانســته این 
عملــش، می‌توانــد 
مــرگ  باعــث 
بچــه  دختــر 

شود. 

قربانی خشم مادر
 ماجرای قتل دختر سه ساله به دست مادرش و رازگشایی از این جنایت

خاطره یکی از بازپرسان سابق تهران است که این هفته آن را روایت کرده‌ایم


